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 چکیده
ای پاره عنوان  بهترین عمل عبادی انبیای الاهی بوده است؛ با این حالدعا و نیایش به

 الجا مورد اشکبه ظاهر از جهت درخواست نابهاز دعاهای پیامبران در قرآن و حدیث 
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 مقدمه
خُّ »دعا، مغز عبادت است:  عاء  م  لدُّ

َ
عِبادَةِ.أ در زمینه جایگاه دعا همین بس که برتر از تلاوت  1«ال 

عنوانِ بهترین ( بر این اساس دعا و نیایش به104 /2: 1365قرآن به شمار آمده است. )طوسی، 
ای از دعاهای پیامبران در قرآن و حدیث عمل عبادی انبیای الاهی بوده است؛ با این حال پاره

( سازگاری عو با عصمت معصومان ) است جا مورد اشکالابهبه ظاهر از جهت درخواست ن
جایِ ظاهر نابههای بههای مربوط به دعاها و درخواستندارد. این پژوهش درصدد است پاسخ

و دیدگاه برگزیده در این زمینه را  کندپیامبران الاهی از خدا را گردآوری، تحلیل و بررسی و نقد 
ای بوده و در نحوۀ استناد آن روش گردآوری مطالب، کتابخانهذکر نماید. طی این پژوهش که در 

یل محتوایی برداری شده و در تجزیه و تحلیل مطالب، روش تحلها، از شیوه اسنادی بهرهداده
جا به شرح ذیل ظاهر نابههای بهدرخواست برگزیده شده است، این از نوع توصیفی تحلیلی

 استخراج شده است: 
ذکر  ات قرآنی( از خداوند مبنی بر نجات پسرش در آع) حضرت نوح داستان درخواست -1

(، خود عذاب و عنکه حضرت نوح )یات، با وجود این آی( براساسِ ا47-45، شده است؛ )هود
نابودی کافران را از خداوند درخواست کرده بود، خواستار نجات پسرش که جزء کافران بود، از 

 آن حضرت ناسازگار است.  عصمت ن با مقامیو ا 2عذاب شد

( برای عموی خود که کافر و مشرك بوده، ع) میآمده است که حضرت ابراه ات قرآنیدر آ -2
ز یاستغفار برای مشرکان جاقرآن، طلب دعا و  هیح آیکه بنابر صرکرد، درحالی طلب استغفار

 3ست.یآن حضرت سازگار ن ن، این عملکرد با عصمتی( بنابرا113، ست. )توبهین

محل  ( از خداوند خواست مکه و پیرامون آن راعم )یبراساسِ آیات قرآن، حضرت ابراه -3
حضرت  یعاد( خداوند 126مند سازد. )بقره/فراوان بهره یو ساکنان آن را از روز هدمن قرار دیا

( مطرح عم )یراهاب یه و دعاین آیای که در مورد انه اجابت فرمود. شبههین زمی( را در اعم )یابراه
ه که ب یمان دعا کرد و از خداوند خواست کسانیاهل ا ین است که، آن حضرت برایشود ایم

در نتیجه رد که چرا درخواستی کاما مند شوند، ع بهرهیوس یروز نیمان دارند از ایامت ایخداوند و ق
 ن خوان نعمت برخوردار شوند؟یکافران هم از اآن، 

                                                           
 .302 و 300 /9ق:  1403؛ مجلسی، 28و  27 /7ق:  1409نك: حرّعاملی،  .1
 .145 /2: 1998، الهدی؛ علم35تا: ، بیالهدینك: علم. 2
 .55تا: الهدی، بی؛ علم149 /2ق:  1405، ؛ بلاغی83 /3 ق: 1405، الهدی؛ علم47: 1988، نك: رازی. 3
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ن است یکه سنّت الاهی بر ارفت، درحالییرا نپذ لی( کمك جبرئع) مینه ابراهین زمیدر هم -4
  1انجام شود.ط یق اسباب و وسایامور از طر که همه

 ( یاری جبرئیلع) که ابراهیمدر راستای شبهه گذشته، در برخی روایات آمده است: هنگامی -5
کنی، پس خودت مستقیم از را رد کرد، جبرئیل به او گفت: اکنون که درخواست کمك مرا رد می

بی من »گفت: پاسخ او  ( درعخداوند بخواه که به تو کمک کند؛ ابراهیم ) ه  بِحالی، حَس  م  عِل 
گاه است و وضعیت مرا می2«سؤالی.  کند.(بیند، کفایت می؛ )همین که خود خداوند به حال من آ

( نه به درگاه عم )یپس چرا ابراه کرده، امر به دعا و التجا به درگاهش ما راند خداومگر نه آنکه 
ای یر انبیره سایرفت؟ و اساساً دعا نکردن آن حضرت با سیل را پذیخداوند دعا کرد، و نه کمك جبرئ

 ( سازگاری ندارد.صاکرم ) امبری( و پع) یالاهی مانند حضرت موس

( مطرح شده، این است که عهایی که در مورد عصمت حضرت موسی )یکی از شبهه -6
اجرای درخواست حضرت موسی از م. حضرت تقاضای دیدن و رؤیت خداوند را کرده است

آید که حضرت ن آیات برمیی( مطرح شده است. از ظاهر ا143، خداوند در سوره اعراف )اعراف
نْظُرْ إِلَیكَ : ﴿ت خداوند را داشته استیرؤ ی( تقاضاعی )ـموس

َ
رِنِی أ

َ
و  (143، )اعراف ﴾قَالَ رَبِّ أ

؛ «دـهرگز مرا نخواهی دی( »143، رافـ﴾ )اعتَرَانِیقَالَ لَنْ ﴿ود: ـدی فرمـت و تنـصراحد بهـخداون
است:  ه کردهــود توبـای خــن تقاضـ( از ایعی )ــرت موسـد حضـبع هــه در آیـب آنکـو جال

  3.( و ظاهر توبه اقرار به اشتباه و گناه است143، ﴾ )اعرافقَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَیكَ ﴿

( از خداوند سلطنتی را درخواست عحضرت سلیمان )، «ص» سورۀ 35براساسِ آیۀ  -7 
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَهَبْ لِی مُلْکًا لا ینْبَغِی لْحَدٍ کس غیر از او شایسته نباشد: ﴿کند که برای هیچمی

لکی به من ارزانی دار که ه»گفت: ( »35، )ص ﴾مِنْ بَعْدِی ... کس را چیپروردگارا، مرا ببخش و م 
ن یی حضرت خواهان چنین است که گوید ایآیه برمیآنچه از ظاهر آ« وار نباشد.پس از من سزا

ن سلطنت و حکومتی را در دسترس یخواهد تا ابد چننعمتی فقط برای خود بوده و از خداوند می
ن شبهه مطرح شده یا« لا ینْبَغِی لْحَدٍ مِنْ بَعْدِی»سان، براساسِ عبارت نیگران قرار ندهد. بدید

  4( حسادت داشته است.عمان )یحضرت سلاست که 

                                                           
؛ 147 /9، 86 /2ق:  1415، کاشانی؛ فیض467و183 /1ق:  1407، ؛ کلینی505و  6 /1ق:  1404، . نك: صفار1

 . 168 /5 :1382، ؛ مازندرانی530 /2: 1384، ؛ صدرالدین شیرازی312 /2: 1363، مجلسی
 .325 /1: 1367طاوس، ابن ؛508 /12: 1382، ؛ مازندرانی156 /68ق:  1403، نك: مجلسی. 2
 .111تا: الهدی، بی؛ علم125 /4: 1998الهدی، : علمك. ن3
 .86 :1988، ؛ رازی133تا: ، بیالهدیعلمنك: . 4



 254 -233صص  /14پیاپی  /1شمارۀ  /8دین و دنیای معاصر/ سال   236

 

یابی پاسخ -1  ها ارز

 مطرح شده در هایاز شبهه رفتبرای بروندانشمندان اسلامی های انواع پاسخدر ادامه 
 و مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهیم. کنیمیرا ذکر م (ع) پیامبرانی هادعا

 خود(؛ درخواست نجات فرزند كافر عدعای حضرت نوح ) -1 -1

 اند از: قد آنها عبارتتوان ارائه داد، همراه با نهایی که در مورد این شبهه داده شده و یا میپاسخ

(، درخواست نجات ع) ن معنا که حضرت نوحیست؛ به ایش نیب ک استفسارین ماجرا یا -1
تا چگونگی ماجرا را متوجه شود. ح خواسته یپسر خود را نداشته، بلکه فقط از حضرت حق توض

ش خداوند عرضه کرده است. ین اصلًا درخواستی صورت نگرفته، بلکه فقط مسئله را پیبنابرا
از خداوند  نش حضرت آدمیحی است که ملائکه هنگام آفرین ماجرا، استفسار و توضیمشابه ا
کن یات است، لیمطابق دلالت مطابقی آرفت اگرچه ن برونیلیکن انصاف آن است که ا 1داشتند.

( بر مبنای که از نوع حمل لفظ )استفهام یرفت لفظن برونیات، لحن اعتراض است و لذا ایلحن آ
 توان اعتراض را استفساررش خواهد بود؛ زیرا زمانی مییرقابل پذی( است، غمجازی )استفسار

ات یعنوانِ مثال در مورد ملائکه، از آکند؛ به هیو نقلی بتواند استفسار را توج ین عقلیدانست که قرا
آنان قابل وقوع  از طرف و اعتراض بودند م محض خداوندید که ملائکه تسلیآیبه روشنی برم قرآن

ار کرد. ـل بر استفسـتوان آن را حمیـ( پس م6، دارد. )تحریمـنان در آنان راه ـیست و عصین
ی آن قابل یقی کلام با ظهور ابتدایرت معنای حقیحدی قوی بود که مغان بهین قرایاگر ا»ن، یبنابرا

رفت؛ یو معنای مجازی آن را پذ ی کلام را کنار گذاشتیتوان معنای ظاهری و ابتدااثبات باشد، می
( 227ق:  1428، ین بدری)تحس «شود.گفته می« صارفه نهیقر»در اصطلاح  نیگونه قرانیبه ا

عنوانِ راهکاری برای پاسخ به شبهات کاربرد دارد و قابل استفاده است، ولی به ن استفساریبنابرا
 و نقلی و شواهد محکم اثبات شود. ین عقلید با قرایو با استای دهیچیاثبات آن کار مشکل و پ

ینَ  مَعَ  تَکُنْ  لا وَ بر آن است که از عبارت ﴿ علامه طباطبایی» -2 معلوم  (42، ﴾ )هودالْکافِرِ
 تَکُنْ  لا وَ دانسته که پسرش کافر است؛ زیرا نفرموده ﴿( تا آن زمان نمیع) شود که حضرت نوحمی

ینَ  نم فرموده، یعنی همراه کافران نباش. بلکه پسر حضرت « مَعَ »﴾ جزء آنان نباش، بلکه الْکافِرِ
، امّا چون عذاب الاهی شامل کرد و حداقل در ظاهر مؤمن بود( کفر خود را اظهار نمیعنوح )

ز که مأمور عمل به ظاهر ی( نعحال او هم شد، مشخص شد که کافر منافق است؛ و حضرت نوح )
چ ی( هعد که حضرت نوح )یآیات برمین آین از ایای را مطرح کرده است. بنابران مسئلهیچن است،

                                                           
 .141 /2، 98 /1ق:  1405؛ بلاغی، 375 /6: 1387، جوادی آملینك: . 1
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ن درخواست را نکن، چون باطناً کافر است و یاشتباهی نکرده، خداوند هم به او الهام کرده که ا
هُ عَمَلٌ غَیرُ صالِحٍ رصالح شده: ﴿یده که عمل غیحدی رسکفرش هم به و  د عذاب شودی﴾ و باإِنا

 1رفته است.یحضرت هم پذ

ن ماجرا ترك اولیٰ یم که در ایرید بپذیم، حداقل بایری( نپذع) را برای حضرت نوح اگر گناه -3
ن است ی( لیکن باید توجه کرد که ترك اولیٰ دائر مدار ا108-109: 1385، ی)انوار رخ داده است.
رفت که با توجه به برونچی شده باشد، درحالییتوری داده و از آن دستور سرپکه خداوند دس

ن مورد، اصلًا نه دستوری از طرف خداوند مطرح شده و نه حتا درخواستی از طرف ینخست در ا
عی اتفاق افتاده است. براساسِ یك امر فطری، واقعی و طبی( شده است، بلکه ع) حضرت نوح

نجات  ( خداوند قبلًا وعده2( کفر خود را اظهار نکرده بود؛ ع( پسر حضرت نوح )1شد: آنچه ذکر 
 (ع( پس در اینجا ترك اولایی صورت نگرفته است. اتفاقاً اگر حضرت نوح)3اش را داده بود؛ خانواده

گاهی نداشته باشد و طبق وعده الاهی درخواست نجات او را کند، کار  نسبت به کفر پسر خود آ
دانست پسرش کافر است، باز درخواست نجات ی انجام داده است؛ اگر هم مییده و اولایدپسن

 ت و گناهیست، بلکه معصین صورت ترك اولیٰ نیکافری را کرده که مستحق عذاب است، که ا
 ن همه مردم فقط نجات پسر خود را خواسته است. یرا از بیاست؛ ز

نِ ( »1فه: یۀ شریرت در آد بر دو عبایبرخی با تأک» -4 ئَل  كَ ( »2و « فَلا تَس  عِظ 
َ
ی أ اند بر آن« إِنِّ

( از خداوند مبنی بر نجات فرزندش صورت نگرفته است ع) که اساساً درخواستی از حضرت نوح
ن دو یولی ا (یو پاورق 2/400 ق:1407، ی)زمخشر «ری است.یشگین هشدارها برای پیو ا

بر تحقق درخواست ات یز آیآماق و لحن عتابیگر سیعبارت اشعار بر درخواست دارد؛ و از سوی د
  دلالت قطعی دارد. (ع) از سوی حضرت نوح

شْرَكْتَ لَیحْبَطَنا عَمَلُكَ عبارات آیات مورد بحث شبیه آیه ﴿ -5
َ
شرك  اگر( »65، ﴾ )زمرلَئِنْ أ

و پیشگیری  در هر دو مورد برای دفع« کاران خواهی شد.حتماً کردارت تباه و مسلّماً از زیانورزی 
( 47: 1988، ( سر نزده است. )رازیصاکرم ) و یا پیامبر ی از حضرت نوحـاست و هیچ گناه

( آیۀ دوم 1باید توجه کرد، تفاوت آیه مورد بحث با آیه مورد استشهاد کاملًا واضح است؛ زیرا: 
( و از سوی دیگر، 2در قالب جمله شرطی بیان شده است و آیه مورد بحث درخواست است؛ 

آیه مورد بحث سخن از یک امر تحقق یافته دارد، نه برای پیشگیری از امری که هنوز پیش نیامده 
 نداده است.  و رخ
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ش یشاپی( به تذکر پع) ن است که حضرت نوحیز خداوند ایآمخ و خطاب سرزنشیل توبیدل -6
ورُ قُلْنَا اند ﴿ک گروه از عذاب استثنا شدهینکه تنها یخداوند مبنی بر ا نُّ مْرُنا وَ فارَ التا

َ
ی إِذا جاءَ أ حَتا

هْلَكَ إِلاا مَنْ سَبَقَ عَلَیهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاا قَلِیلٌ.احْمِلْ فِیها مِنْ كُلٍّ زَوْجَینِ 
َ
﴾ اثْنَینِ وَ أ

لی بر بی یلیکن، اولًا: دل 1شود، دقت لازم را مبذول نداشت.ین شامل فرزند تو نمی( و ا40، )هود
ق، یلِ کوتاهی در دقت و تحقیدلگاه خداوند بهچیاً: هی( وجود ندارد؛ و ثانع) دقتی حضرت نوح

 یرفت لفظن برونیب، این ترتی( بد111-112: 1385، ی)انوار« کند.یخ نمین توبین چنیکسی را ا
ست، تنها ناکارآمد اشبهه مورد بحث است، نه ات برای رفعیگر آیهای دبا استشهاد به جملهکه 

ش خداوند توجه یشاپی( به تذکر پعد کرده است که چرا حضرت نوح )یگری را تولیبلکه شبهه د
 نکرده و پاسخ آن هنوز داده نشده است.

 (عدعاهای حضرت ابراهیم ) -1 -2
لیل و را مورد تح (ع)ابراهیم ی حضرت هادعامطرح شده، از شبهه  هارفتدر ادامه انواع برون

  دهیم.ارزیابی قرار می

 برای مشركان استغفار -1 -2 -1

 اند از: نها عبارتتوان ارائه داد همراه با نقد آهایی که در مورد این شبهه داده شده و یا میپاسخ

خاف  إِنِّی »ر یبا توجه به تعب -1
َ
نْ یمَ در آیه ﴿« أ

َ
خافُ أ

َ
ی أ بَتِ إِنِّ

َ
حْمنِ فَتَکُونَ یا أ كَ عَذابٌ مِنَ الرا سا

یطانِ وَلِیا [ رحمان عذابی به تو رسد و ترسم از جانب ]خدایپدرجان، من می( »45، می)مر ﴾لِلشا
گاهی نداشته است، بلکه احتمال ی( به کفر و شرك قطعی عموع) می؛ ابراه«طان باشییار شیتو  ش آ

گاه و  رو، نیبرای وی اشتباه نبوده است. ازا لذا دعا و طلب استغفار 2داد،مستضعف بودن او را میناآ
د خداوند قرار گرفته و یی( مورد تأعم )ی( عمل ابراه113-114ات ی، آتوبه ات )سورۀین آیدر هم

ش را در ی( عموعم )یکه ابراهیگامن رفتار ستوده است، ولی هنی( را برای اعم )یخداوند، ابراه
 زاری جست و اعلان برائت کرد. ید، از او و قومش بیر شرك و کفر راسخ دیمس

هِ همچنین از ظاهر جملۀ ﴿»  هُ عَدُوٌّ لِلا نا
َ
ا تَبَینَ لَهُ أ ( در آیات مورد بحث 114، ﴾ )توبهفَلَما

( از آن عآزر در آن زمان کافر بوده است و ابراهیم )، آید که واقعاً عموی حضرت ابراهیمبرمی
گاهی نداشته است؛ نیز از ظاهر آیات سوره ممتحنه که از الگوگیری از حضرت ابراهیم ) ( جز عآ

آید که عمویش در آن زمان کافر برای عمویش سخن به میان آمده است، برمی در مسئله استغفار
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در زمانی که او کافر نبوده باشد،  ( در دعا برای عمویشعی از ابراهیم )بوده است وگرنه الگوگیر
 ( 230 /19: 1393، )طباطبایی «معنا ندارد.

 اگر کفر و شرك فردی برای انسان واضح و مشخص باشد و مطمئن باشد که تا لحظه» -2
توان برای او از خداوند دارد، نمینمیمرگ هم از اعتقاد ضد دینی و ضد خدایی خود دست بر

گونه دعا کند که خداوند به آنان طلب رحمت کرد، ولی اگر انسان برای کافران و مشرکان این
 مشروط و بازگشت به صراط مستقیم را بدهد، اشکالی ندارد. بدین صورت که استغفار توفیق توبه

( و یا اینکه گفته شده است طلب 57 /14: 1393، )طباطبایی «به توبه و ایمان شخص باشد؛
منظور از آیه این نیست که »بنابراین،  1، کنایه از طلب توفیق توبه و هدایت به ایمان است.مغفرت

شرکانی که بر شرك و کفر خود تا پایان مرگ پابرجا ما فقط باید برای مؤمنان دعا کنیم، بلکه فقط م
رفت ولی این دو برون»( 212-213 /1: 1367طاوس، )ابن «هستند از دعا مستثنا هستند.

 وبهبه ت ( برای عموی خود را مشروطع) که درصدد آن است دعای حضرت ابراهیم عقلی-لفظی
و ایمان و یا کنایه از توبه و هدایت به ایمان معنا کند و در این صورت آن را عقلًا جایز برشمارد، 

یرا از ظاهر آیات برمی برای او را وعده  ( به عمویش استغفارعآید که ابراهیم )غیرموجه است؛ ز
دعا برای هدایت باشد،  ط،شترااساس، اگر مقصود از ا داده بود و نه دعا برای هدایت او را. بر این

تقید بدون دلیل و غیرموجه خواهد بود؛ مگر آنکه گفته شود مراد صرف اشتراط برای کافر است 
 (57 /14: 1393، )طباطبایی« .و نه دعای برای او

( این است که برای تو دعا خواهم کرد که خداوند تو را در دنیا ع) ابراهیم معنای استغفار» -3
 ( ولی این سخن تقیید بدون دلیل آیات و غیرموجه است.798 /6: 1372طبرسی، ) «عذاب نکند؛

را عقل یخواهی را به پدرش داده بود؛ ز وعده آمرزش ( بر اساس حکم عقلع) میابراه» -4
از سوی وحی و نقل صادر نشده بود و وقتی حکم  ین مسئله مخالفتی ندارد و تا آن زمان حکمیبا ا

ست. خواهی حضرت ات داستان آمرزشیرفت با ظهور آن برونیولی ا 2صادر شد، از او تبرّی ج 
 (35تا: الهدی، بیعلم) «ندارد. ( سازگاریع) میابراه

 درخواست برخورداری از نعمت برای كافران -1 -2 -2
 که در سرزمینی وسعت رزق باشد، همهدر پاسخ این شبهه باید توجه کرد، طبیعی است هنگامی

آیه سریع و صریح به آخرت اشاره  شوند. از این گذشته، در ادامهاهل آن از مؤمن و کافر متنعم می
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های دنیوی در برابر عذاب اخروی بسیار اندك است؛ وری کافران از وسعت نعمتکند که بهرهمی
شوند، ولی مؤمنان در مند میهای دنیوی بهرهبه عبارتی، هرچند کافران هم مثل مؤمنان از نعمت

یابند و کافران به عذاب اخروی دچار خواهند شد. بنابراین اشکالی به آخرت به بهشت راه می
  1( وارد نیست.عای حضرت ابراهیم )دع

 از جبرئیل (ع) حضرت ابراهیمكمک نگرفتن  -1 -2 -3

خواه از سوی  -های فیض الاهی ( انکار واسطهع) در پاسخ این شبهه باید توجه کرد، قصد ابراهیم
نبوده، بلکه نخواسته برای آنان تأثیر استقلالی قائل شود.  -و خواه از سوی واسطه دیگر جبرئیل

معنایِ عدم دلبستگی به اسباب است، نه رد تأثیر آنان. هرچند در اینجا نیز رد کمك جبرئیل، به
( این است که این تفاضا رد نشود و صاکرم ) پیامبر محمدی و مقام جمع الجمعی اقتضای مقام

دیگری، مظهر افعال الاهی است. بدین  در عین حال به خدا تکیه شود؛ زیرا جبرئیل و هر واسطه
معنایِ عدم دلبستگی به او، به نیز که اولی بیانگر رد کمک جبرئیل رفت عقلیترتیب، این دو برون

 نشان دهندۀ مظهر افعال الاهی دانستن او است، موجه خواهد بود. و دومی 

 از درگاه الاهی (ع) درخواست نکردن حضرت ابراهیم -1 -2 -4

 از: اند نها عبارتآتوان ارائه داد، همراه با نقد هایی که در مورد این شبهه داده شده و یا میپاسخ

گاهی « سِرّ قَدَر»مقدرات که در علم الاهی ثبت است و به عبارتی به  فردی که به ریشه -1 آ
در این ( 229ق:  1423، ؛ جندی632: 1385، )عبدالرزاق کاشی تواند دعا نکند.داشته باشد، می

دانسته که در آتش خواهد افتاد و از آن نجات پیدا خواهد کرد و دعای او ( میع) ابراهیممورد نیز 
بی من »گوید: می تأثیری در این نتیجه نخواهد داشت. بنابراین در پاسخ جبرئیل ه  بِحالی، حَس  م  عِل 

توکل و تسلیم محض او در برابر خداوند  ده( نشان دهنعاز سوی دیگر، این عمل ابراهیم )« سؤالی.
با را ( نیست. اما تناقض ظاهری این موضوع عاست. بنابراین از این دیدگاه ایرادی به کار ابراهیم )

فرماید همه چیزت، حتا نمك سفره ( میع) روایاتی که گویای آن است که خداوند خطاب به موسی
ترین ( آمده است که در کوچکص) اکرم پیامبر و یا در سیره 2هو علف گوسفندت را از من بخوا

توان جمع کرد که گاه دعا برای اظهار به این صورت می 3کردند،ها به درگاه الاهی دعا میگرفتاری
مادی و چه معنوی، اغلب ما برای گرفتن حاجت، چه آن.  است، نه نتیجه گدایی به درگاه خداوند

 دعا در مرحله که اصل دعا برای تضرّع و گدایی به درگاه الاهی است و نتیجهکنیم، درحالیدعا می
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با هم متفاوت است؛ در اولی خودمان در اولویت هستیم و  بسیارگیرد. این دو حالت بعد قرار می
ولی در حالت دوم از خود خوانیم تا به خود برسیم، خدا؛ در حالت اول خدا را میدر دومی 

هنگامِ دعا، اصلًا به حاجت خود گذریم، تا به خدا برسیم. دعای واقعی، دعایی است که بهمی
(، اگر عتوان گفت: بر مسلك و مشرب ابراهیم )نیندیشیم و فقط با خدا مناجات کنیم. بنابراین می

کنیم. بت دعا ندارد، دعا نمیشود، و یا دعای ما تأثیری در اجافهمیدیم که حاجت برآورده نمی
ای است برای برقراری ( دعا برای نتیجه نیست، بلکه دعا بهانهصولی در طریق پیامبر اکرم )

ارتباط با خداوند؛ دعا اظهار عبودیت، بندگی و گدایی به درگاه الاهی است. از آنچه گفته شد، 
( عتوان نتیجه گرفت. ما به کار ابراهیم )نیز می ( راعمحمدی با مقام حضرت ابراهیم ) تفاوت مقام

( عتوانیم بگیریم؛ زیرا این کار اقتضای مقام صبر، رضا، توکل و تسلیم ابراهیم )هیچ ایرادی نمی
کار برده است، مانند ( بهعاست، ولی مقام محمدی، مقام بالاتری است. ذکرهایی که ابراهیم )

ت  » ض  نَدت»، «فو  بین مقام تسلیم اوست. 1ثال آنهاو ام« حسبی»، «اس   نیز م 

 یحسبی من سؤال»( قسمت دوم سخن گذشته ع) آید که ابراهیماز برخی روایات برمی -2
و این  2«امّا إلیك فلا، و امّا إلی ربّ العالمین فنعم.»را نگفته است، بلکه گفته است: « یعلمه بحال

احساس نیاز به درگاه الاهی و در واقع دعا است. بنابراین امکان دارد بگوییم  خود در حقیقت
محمدی  و متناسب با مقام ( دعا کرد، و دعای او فراتر از افق دید و فهم جبرئیلعحضرت ابراهیم )

قع شرح حال قلبی و درونی نیز در وا 3( ذکر شده،ععنوانِ نگین خاتم ابراهیم )است. اذکاری که به
 ایشان و حاکی از عبودیت محض آن حضرت و توسل به مقام محمدی است. 

 (؛ درخواست رؤیت خدا عدعای حضرت موسی ) -1 -3

 اند از: نها عبارتتوان ارائه داد همراه با نقد آهایی که در مورد این شبهه داده شده و یا میپاسخ

ی از اسماء و صفات الاهی به مقام فناء رسیده و در آن تمکن هرکدام از انبیای الاهی در یک -1
( استقرار در صفت تکلیم )کلیم الله(، عاند. در میان انبیای الاهی ویژگی حضرت موسی )پیدا کرده

( استقرار در صفت حَی و احیاگری )روح الله( و ویژگی حضرت عو ویژگی حضرت عیسی )
ه  »مذکور  خلّت )خلیل الله( است. در آیه( استقرار در صفت محبّت و عابراهیم ) مَه  رَبُّ تأیید و « کَل 

( در مقام تکلیم و کلیم اللهی است و صفت عتأکیدی بر راهیابی و استقرار و تمکن حضرت موسی )
( با صفت کلام، خدا را عاز صفات فعل خدا است. در واقع وقتی حضرت موسی )« تکلّم»
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که مستجمع جمیع اسماء و صفات « الله»ا از طریق صفت مشاهده نمود، مشتاق شد خداوند ر
( با توجه به دارا عاست مشاهده نماید، نه فقط از طریق کلام؛ به عبارت دیگر، حضرت موسی )

بودن مقام کلیم اللهی به توحید صفتی و اسمی راه داشت، ولی تقاضای رؤیت خداوند در این آیه، 
د ذاتی و مقام واحدیّت است، که در اینجا مورد استجابت معنایِ راهیابی به مراتب عالی توحیبه

( به کوه، درصدد تفهیم این مطلب عقرار نگرفت. بنابراین، خداوند با توجه دادن حضرت موسی )
تواند تمام تجلّی من عنوانِ یکی از مظاهر اسماء و صفات الاهی، نمیکه کوه، بهگونهاست که همان

که مستجمع جمیع « الله»توانی با صفت سی، در حال حاضر نمیرا تاب بیاورد، تو نیز ای مو
است، مرا مشاهده و به مقام واحدیت راه پیدا کنی. ادامه « کلام»اسماء و صفات و بالاتر از صفت 

اسِ بِرِسَالاتِی انعام به این صورت آمده است: ﴿ ماجرا در سوره ی اصْطَفَیتُكَ عَلَی النا قَالَ یا مُوسَی إِنِّ
ینَ وَ بِ  اكِرِ فرمود: ای موسی! تو را با رسالت ( »144، ﴾ )اعرافکَلامِی فَخُذْ مَا آتَیتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشا

ها و با سخن گفتنم ]با تو[، بر مردم ]روزگار[ برگزیدم پس آنچه را به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران 
( تازه به مقام تکلیم رسیده و هنوز در عتوان از این آیه برداشت کرد که حضرت موسی )می« باش.

 خواهد مقامات دیگر معنوی را نیز داشته باشد. این مقام تمکّن پیدا نکرده بود و می

( عوسی )خداوند به حضرت م»گوید: علامه طباطبایی )ره( با ارتباط این آیه به آیه قبل می
ر شکر مقام است. لذا در حال حاضفرمود: فعلًا مقام تکلیم را به تو عطا کردیم که برای تو بس 

مقام جامعیت  جای بیاور و در این مقام تمکّن پیدا بکن، سپس از ما درخواست مشاهدهتکلیم را به
 (236-245 /8: 1393)طباطبایی، « اسماء و صفات را داشته باش.

یرا قرآن او را در شمار مخلَصعهرچند حضرت موسی ) ین ( سرانجام به این مقام نیز رسید، ز
( و مخلصین کسانی هستند که حداقل به مقام واحدیّت رسیده باشند. 51، ذکر کرده است؛ )مریم

اند و معتقدند که نیز این آیات را به همین شکل تفسیر کرده 2و برخی بزرگان دیگر 1امام خمینی
ا با کند که او ر( مقام توحید کلامی را دارا بوده، اما از خداوند درخواست میعحضرت موسی )

فرماید فعلًا وقت آن نرسیده است. مقام جامعیت اسماء و صفات مشاهده کند، ولی خداوند می
( سازگار عاین معنا کاملًا با سیاق آیات و آیات بعد و هم چنین با مقام توحیدی حضرت موسی )

ار کاست. گواه بر این مطلب نیز ضمائر مفرد )نه جمع( و مخاطب )نه غیبت( است که در آیه به
دیده دهد حضرت در مقام حضور بوده و به غیر از حضرت حق، کس دیگری را نمیرفته و نشان می

( در این آیه دیدار و عو به اسباب و وسایط اصلًا توجهی نداشته است. بنابراین، حضرت موسی )

                                                           
 .134: 1375؛ خمینی، 336: 1378نك: خمینی، . 1
 .240 /1 ق: 1422عربی، ننك: اب. 2
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که  شهود خداوند با چشم دل را تقاضا نموده است و ازآنجاکه این تقاضا نوع خاصی از شهود بوده
  1( توان دریافت آن را نداشته، خداوند به او پاسخ منفی داده است.عحضرت موسی )

شود ببیند. گونه که در آخرت دیده میخواسته خدا را آن( میعحضرت موسی )» -2
توان خدا را پذیر نبوده و فقط در آخرت میخداوند در پاسخ فرمود چنین چیزی در دنیا امکان

ه کرد که خداوند چه در دنیا و چه در آخرت قابل رؤیت با چشم سر لیکن باید توج 2دید.
افتد، اما در دنیا نیست. بنابراین، هرچند اهل تسنن معتقدند رؤیت خدا در قیامت اتفاق می

ای از نظر قرآنی ولی از نظر شیعه چنین نظریه» (278 /7: 1364)قرطبی،  «پذیر نیست،امکان
( 262 /8: 1393)طباطبایی،  «( انکار شده است.عمعصومان )و در روایات  و عقلی محال است

 افتد، باید در دنیا نیز قابل تحقق باشد. بر این، اگر چنین چیزی در قیامت اتفاق میعلاوه 

( این درخواست را از زبان قوم خود بیان کرده است، زیرا قومش به او عحضرت موسی ) -3
لَنْ  وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسی﴿ 3اینکه خدا را آشکار به چشم خود ببینیم:آوریم تا گفته بودند به تو ایمان نمی

هَ جَهْرَةً  ی نَرَی اللا و چون گفتید: ای موسی، تا خدا را آشکارا نبینیم، ( »55، ﴾ )بقرهنُؤْمِنَ لَكَ حَتا
ند بود ( جاهلعلیکن باید توجه کرد که اگر قوم حضرت موسی )« هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد.

کرد، نه اینکه این ( باید آنان را مجاب میعچنین تقاضای نادرستی داشتند، حضرت موسی ) و
( با سیاق آیات 2( این درخواست غیر عقلی است؛ و 1نمود. بنابراین تقاضا را از خداوند مطرح می

رِنِی)»مورد بحث  سازگار نیست؛ زیرا ضمیر مذکور در آیه
َ
فرد و منظور از آن فقط م«( لَن  تَرَانِی»و « أ

 ،«خودت را به من نشان بده»گوید ( میع( است. بنابراین حضرت موسی )عحضرت موسی )
اگر این درخواست قوم بود، خداوند باید در « مرا نخواهی دید.»فرماید: خداوند هم در پاسخ می

  4«توانند مرا ببینند.آنان نمی»گفت: جواب می

ر  إِلَیكَ » ( ازعمنظور حضرت موسی )» -4 ظ  ن 
َ
رِنِی أ

َ
رؤیت خود خداوند نبوده، بلکه از « رَبِّ أ

( 125 /4: 1998الهدی، )علم «هایی از عالم قیامت را به او نشان بدهد.خداوند خواسته نشانه
سازگار نیست؛ زیرا در این « لَن  تَرَانِی»ولی این پاسخ با ظاهر آیات و آیات بعد و همچنین با عبارت 

                                                           
ق: 1420عاشور، ؛ ابن5/9ق: 1426طباطبایی و رستم، ؛ حسینی7/177: 1364؛ قرطبی، 4/112ق: 1407. نک: زمخشری، 1
 .2/152ق: 1422جوزی، ؛ ابن167ق: 1416؛ سیوطی و محلی، 2/283ق: 1415؛ خازن، 4/275ق: 1422؛ ثعلبی، 8/274
 .2010 /4ق:  1424؛ حوی، 237 /8: 1393طباطبایی، ؛ 203تا: بی . نك: قراعه،2
؛ 176ق:  1422؛ قاضی، 338-339 /5: 1398؛ نجفی، 96-98 /4: 1333؛ کاشانی، 113تا: الهدی، بی. نك: علم3

 .125 /4: 1998الهدی، ؛علم297ق:  1407 نصیرالدین طوسی،
( در مقابل، برخی 230 /14 ق: 1421، یاند: )نک: رازافزوده رفت به اینجاهای دیگری نیز در تأیید این برون. برخی استدلال4

 (172: 1385؛  انواری، 293: 1369شهرآشوب، ها پاسخ های نارسا ارائه دهند. )نک: ابنکوشیده اند در رد این استدلال
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ان ـهای خودت را به من نشای از نشانهنشانه»ود؛ یعنی بگوییم ـه شـر گرفتـباید چیزی در تقدیورت ـص
گوید: خداوند نیز در جواب می« ده.ـان بـخودت را به من نش»ده است ـه در آیه آمـو حال آنک« بده

  1«دهم.نمیو نشان آن را به ت»گفت: د باید میـکه، بنا بر این پاسخ، خداوندرحالی« مرا نخواهی دید.»

ن منظور از رؤیت، دیدن حسی و رؤیت با چشم نیست، بلکه حضرت در اینجا بالاتری» -5
 «ببیند. م )یقین( را درخواست کرده تا خدا را نه با چشم ظاهر، بلکه با چشم باطنـمراتب عل

که حضرت گونهاند: همانرفت گفتهبرخی در توجیه این برون»( 276 /8ق:  1420عاشور، )ابن
مَ عابراهیم ) ی ال  ح  تی﴾ )بقره( از خداوند کیفیت زنده کردن مردگان را درخواست کرد )﴿کَیفَ ت   ((260، و 

( که با ع)رت موسی ـا نیز حضـد، اینجـاست برس« نـحق الیقی»ه یقین که ـتا به بالاترین مرتب
دا را شهود خ« حق الیقین»خواهد با خداوند را دیده، اکنون می« عین الیقین»و « علم الیقین»

یاق آیات ( ولی این پاسخ نیز قابل پذیرش نیست و با س102 /4: 1333)کاشانی،  «کند و ببیند.
ه، حال ( مقام تکلیم را داشتعموسی ) این است که)صدر و ذیل آیه( سازگار نیست؛ زیرا بحث 

ه است، نه اینکچیزی دیگری را که جامعیت اسماء و صفات است از خداوند درخواست کرده 
 تر درخواست کرده باشد. همان تکلیم را به صورت روشن

( در اینکه آیا خداوند قابل رؤیت است یا خیر، شک داشت، لذا این عحضرت موسی )» -6
( 125 /4: 1998الهدی، مـ)عل «ود.ـای بیش نبرهـاه صغیـگنرد و این درخواست ـدرخواست را ک

 (125 /4 :1998الهدی، )علم «کی برای انبیای الاهی جایز نیست.واقعیت این است که چنین ش لیکن»

( را به درخواست امر ناممکن عبرخی درخواست دیدار خداوند از سوی حضرت موسی ) -7
گاهی حضرت از اینکه نباید چنین درخواست ناشدنی را بکند و رشد تدریجی فکری و  و عدم آ

گاهی در فرجام کار و ععقلی پیامبران )  2اند.پس از متلاشی شدن کوه از این مطلب، معنا کرده( و آ
گاه از درخواست امر ناممکن به حدی که ناممکن بودن آن ذاتی باشد، هیچ ولی باید توجه کرد که

 انبیای الاهی روا نیست.

 (عدعای حضرت سلیمان ) -1 -4

 اند از: نها عبارتبا نقد آتوان ارائه داد، همراه هایی که در مورد این شبهه داده شده و یا میپاسخ

دِ یلا »عبارت  -1 بَغِی لأحَد  مِن  بَع  لک بوده و هیکنا« ین  گران یچ توجهی به دیه از عظمت م 
 گشایی( در این جمله، صرفاً ملک و فرمانروایی جهانعندارد؛ بدین ترتیب درخواست حضرت سلیمان )
                                                           

 .72 /6ق:  1415، ی: آلوسك. ن1
 .479 /10 تا:؛ کاشفی، بی238 /10ق:  1419الله، ؛ فضل235 /6 :1386رفسنجانی، . نك: هاشمی2
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ی مناسبی برای جمله مورد بحث یرفت، معنای کنان برونیولی ا 1بزرگ است. بسیاراست که 
لک حضرت سلیانگر مقاین جمله بیرا ایست؛ زین لک دعمان )یسه م  گران است و استفاده ی( با م 

 ی که مفاد آن عظمت ملک باشد، به دور از ظهور جمله است. یمعنای کنا

دِ یلا »عبارت » -2 بَغِی لأحَد  مِن  بَع  عنی من یها؛ انزمیاشاره به همان زمان دارد نه تمام« ین 
ک پسوند یعنی ینافذ شوم؛ ین واسطه واجد کلامیگران دارا باشم تا به ایشتر از دیهستم ب امبریکه پ

دِ »ن جواب با عبارت ی( لیکن ا133تا: ، بیالهدی)علم «اند.به آن اضافه کرده که « یلأحَد  مِن  بَع 
 شود. یها را شامل نمم همه زمانییم بگویتوانیو نم تسیاطلاق دارد سازگار ن

که در مورد  ن پاسخ با ظاهر عبارات قرآنیولی ا 2.ییایمنظور ملک آخرت است نه ملک دن -3
 ی است، مطابقت ندارد. یایملک دن

، )طبرسین من نشود. ین زمان جانشیدار باشد و کسی در این است که ملک من پایمنظور ا -4
دِی»( اما این پاسخ نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا با عبارت 743 /8: 1372 که اطلاق و  «لأحَد  مِن  بَع 

 ست. یشود، سازگار نهای بعد از او میعموم آن شامل همه زمان
لک عظیم معجزهعحضرت سلیمان ) -5 یافته بود که این م  رو از خداوند اوست؛ ازاین ( در

ولی این برداشت از آن جهت پذیرفته نیست که از سیاق عبارات  3آن را درخواست کرده است.
آوردن باشد؛ یعنی مردم از او نشان و  احتجاج و معجزه امـآید که حضرت در مقیـبرنم قرآن

واسته باشد. از این گذشته، اشکال ( از خدا این را خعدلیلی خواسته باشند و حضرت سلیمان )
دِی» بَغِی لأحَد  مِن  بَع  لک دیگران همچنان باقی است و پاسخ « لا ین  لک خود با م  و مقایسه م 

 داده نشده است. 
دانست زمان دعا و ای، مین خواستهیرونی چنی( با علم به تحقق بعمان )یحضرت سل -6

امبری فراهم نخواهد یچ پیتی تا آخرالزمان برای هین موقعیص داده بود چنیو تشخ .4خواستن است
( نظر به عمان )یگر، حضرت سلین درخواست کرده است؛ به عبارت دیشد، لذا از خداوند چن

ن پادشاهی یدانسته چنرا میین واقع را از خداوند درخواست کرده است؛ زیت داشته و عیواقع
ن یرو، انیش نخواهد آمد. ازایز پی( نصاکرم ) امبریوی، حتا برای پیگشای و ظاهریِ دنجهان

                                                           
 .304 /2ق:  1407، عیاض؛ قاضی205 /17: 1393، . نك: طباطبایی1
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ن یدانسته و از خدا درخواست کرده است. براساسِ ااز خود مییالاهی و امت ت را مصلحتیموقع
کند که دا مییرا حسادت زمانی معنا پیست؛ زیچ وجه حسادت نیای به هن خواستهیمعنا، چن

ن یدانسته چن( میعمان )ینجا که حضرت سلیز باشد، اما ایی نگریامکان فراهم شدن برای د
شه فراهم خواهد یپا فقط برای افراد ظالم و ستمیامبری فراهم نخواهد شد، یچ پیای برای هنهیزم

 شود. یا حسادت مذموم محسوب نمیشد، حسادت و 

خروی و معنوی( از خداوند در صورتی » -7 که خواسته در درخواست نعمت )اعم از دنیوی، ا 
 «شمار آمده و مطلوب است.به« غبطه»آید، که شمار نمیتنها حسادت بهجهت خیر باشد، نه

(؛ توضیح آنکه حسادت از صفات نفسانی و به این معناست که انسان روحیۀ 148 /2تا: ، بی)نراقی
 باشد، حتا اگر با خود حدیث نفسزوال نعمت دیگران را داشته باشد. کسی که این صفت را دارا 

است. اگر انسان ذهن خود را به این  «حسادت»نکند و سخنی هم به زبان نیاورد، مبتلا به صفت 
و یا به زبان بیاورد، یا کاری علیه دیگری انجام دهد، این صفت درونی حسادت  کند صفت مشغول

معنایِ حسادت داشتن نعمتی که دیگران دارند، همیشه بهرا در بیرون اجرا کرده است. البته آرزوی 
شود که انسان آرزو کند، فقط او این نیست. این خواستۀ درونی تنها در صورتی حسادت تلقی می

و دیگران از آن محروم شوند؛ برای مثال اگر انسان آرزو کند فردی که به کار باشد نعمت را داشته 
شد، حسادت است، ولی اگر مشابه همان کار را از خدا برای خیر مشغول است در کارش موفق نبا

است. آیات  تنها اشکالی ندارد، بلکه ممدوح و مستحبگویند که نهمی «غبطه»خود بخواهد، به آن 
بنابراین، با توجه به  1گونه امور باید از دیگران سبقت گرفت.ناظر به این است که در این متعدد قرآن

های آخرتی و امور معنوی و کمالات اشکالی ندارد. اما برای آیات قرآن چنین درخواستی در نعمت
( انسان نعمتی مشابه نعمت دیگری از خدا 1توان متصور شد: های دنیوی چند حالت مینعمت

طورِ قطع بده. این حالت به ای مانند خانه فلانی به منعنوانِ مثال بگوید، خدایا خانهبخواهد؛ به
( انسان به خواستۀ دنیایی خود 2حسادت نیست؛ زیرا هم برای خود خواسته و هم برای دیگران. 

به  ،عنوانِ مثال بگوید، خدایا او خانۀ بزرگی داردو در جهت خیر اضافه کند؛ به« برتر»یک پسوند 
تنها ای خیر انجام دهم. این حالت هم نهام در آسایش باشند و کارههمن بزرگترش را بده تا خانواد

                                                           
یر مؤید این موضوع است: 1 خَیرَاتِ...: »...148( بقره، 1. آیات ز وا ال  تَبِق  ای نیك بر یکدیگر )پس در کاره« فَاس 

خَیرَاتِ...: »... 32( فاطر، 2پیشی گیرید.(  ال  رمان خدا پیشگامند( فآنان در کارهای نیك به ؛ )و برخی از «سَابِق  بِ
...: »21( حدید، 3 م  ک  بِّ فِرَة  مِن  رَ وا إِلَی مَغ  ردگارتان ... بر یکدیگر سبقت [ به آمرزشی از پرو)]برای رسیدن«. سَابِق 

وا»ی قابل توجه این است که جویید.( نکته ه این معناست ب از باب مفاعله که به مشارکت دلالت دارد بوده و« سَابِق 
سان در دلش آرزوی که شما هم مانند دیگران کار خیر انجام دهید و از آنها در این کار پیشی بگیرید. بنابراین اگر ان

س امر الاهی رفتار نعمتی همانند دیگران را داشته باشد و این را در بیرون نیز اجرا کند کار بدی نبوده، بلکه بر اسا
 کرده است.
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( رسید و گفت: عاشکال ندارد، بلکه مستحب است. در روایت است شخصی خدمت یکی از ائمه )
مند هستم، حضرت فرمود قصد داری با این همه مال علاقه بسیارآوری مال دنیا من نسبت به جمع

د. حضرت فرمود ـرفاه و آسایش باشن ام درخواهم خانوادهی؟ راوی گفت: میـچه کاری انجام ده
انسان در خواسته اگر ( 3( 72 /5ق:  1407، )کلینی «این امر، دنیایی نیست، بلکه آخرتی است.»

دنیایی خود هیچ جهت خیری نداشته باشد و با دیگران مسابقه بگذارد، مثلًا بگوید خدایا او خانۀ 
 کاشانیاست. فیض این حالت اگرچه حرام نیست، اما مکروه ،خواهمبزرگی دارد، من بزرگترش را می

 ،گویی خدایا به او مال و ثروت دادیدهند که وقتی میاین مطلب را بسیار جالب توضیح می و غزالی
خواهی، یا اینکه واقعاً از خدا می به من بالاتر از آن را بده، باید دقت کنی که به این دلیل که او دارد

این گفته بیانگر این است که معمولًا اینجا جای لغزش است؛ یعنی اگر  1خواهی.چنین چیزی را می
 آید.شمار میهنگام درخواست بالاتر، در دل انسان این باشد که دیگری کم داشته باشد، حسادت به

( ع) داده است. پیامبری مانند حضرت نوحخداوند برای هر پیامبری ریاضت خاصی قرار » -8
باید بر مخالفت قوم خود و از دست دادن فرزند صبر کند، پیامبری دیگر هم مانند حضرت سلیمان 

 «خود ریاضت بکشد و به آن آلوده نشود. ( باید مال و اموال بسیار داشته باشد، اما برخلافِ روحیهع)
ن است؛ یشیپرفت رفت پاسخ مستقلی نیست، بلکه از فروع برون( ولی این برون68: 1988، )رازی

ن را درخواست یداری، از خداوند ا( با وجود عدم کشش نفس به حکومتعمان )یعنی حضرت سلی
اضت یی و عدم استفاده شخصی از آنها ریایلۀ برخوردار بودن از انواع تجملات دنیکرده تا به وس

او را از  که قرآنگونهز شکرگزار باشد؛ همانیکشش نداشته باشد و خدا را نبکشد و به سوی آن 
ن یری است که در این همان جهت خیو ا 2بندگان محض خداوند و شاکر معرفی کرده است؛

لک عظ  گنجاند. ن مییشیرفت پکی از فروع برونیم نهفته است و آن را در شمار یدرخواست م 

ای الاهی متفاوت است. گاهی به عظمت یا و اولیانب شود حالات گفتهممکن است  -9
کنند و نند، لذا استعزاز به عزت الاهی مییبکنند و آن را پشتوانه خود میحضرت حق توجه می
کنند. دهند، اما گاهی به فقر و ناداری خود توجه و ابراز خاکساری و ذلت میخود را بزرگ نشان می

تَنِی »فرماید: ( در دعای عرفه است که میع) حسین کلمات امامدر  کَز  ر 
َ
ةِ أ ل  تَعِزُّ وَ فِی الذِّ س 

َ
إِلَهِی کَیفَ أ

تَنِی تَعِزُّ وَ إِلَیكَ نَسَب  س 
َ
م  کَیفَ لَا أ

َ
که در کانون ذلت قرار دارم خدایا چگونه سر بلند کنم درحالی.« »أ

دهی که تو مرا به خود نسبت میدر عین حال چگونه احساس سرافرازی و عزت نکنم درحالی ولی
تَنِی»فرماید: نیز می« خوانی.و بنده خود می قَم 

َ
قَرَاءِ أ ف  ذِی فِی ال  تَ ال  ن 

َ
تَقِر  وَ أ ف 

َ
.« ...  إِلَهِی کَیفَ لَا أ

                                                           
 .330 /5: 1376، کاشانی؛ فیض141 /3تا: ، بینك: غزالی. 1
 .40؛ نمل، 30نك: ص، . 2
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« ه است.ـر فراگرفتـمرا فقود ـه همه وجـم و حال آنکـاز نکنیاس نـا چگونه احسـیخدا»
تی قرار گرفته و از خداوند ین موقعیز در چنی( نعمان )ی( حضرت سل226 /95ق:  1403، ی)مجلس

لک عظ  یمهبا ضمتواند جواب مستقلی باشد، بلکه ین پاسخ نمیم کرده است. لیکن ایدرخواست م 
ی است که یر والایز به عِزّ الاهی، جهتِ خرش خواهد بود و در واقع استعزایقابل پذ پاسخ هشتم

ن یسازد، و ا( را از حسادت مذموم به حسادت ممدوح و غبطه مبدّل میعمان )یعمل حضرت سل
ر ینجا عمل و سیر براساسِ اسمای جلال و جمال الاهی و در اینکه سیلحاظِ ار، بهیجهت خ

ن یر عملی خواهد بود. بدیس ی دریر والایبراساسِ اسماء و صفات جلال الاهی است، وجه خ
 ز موجه خواهد بود.ین یلفظ-یرفت مرکب عقلن برونیب، ایترت

لک عظعمان )یشود حضرت سل ممکن است گفته -10 م را برای استفاده در راستای ی( م 
د، بلکه یآیشمار نمز جواب مستقلی بهیرفت نن برونیاهداف الاهی درخواست کرده است. ولی ا

 گری از آن است، لذا در پاسخ اشکال موجه و کارآمد است.یر دی( و تعب9مطابق با برون رفت )

سه با مقام ی( است که در مقاعمان )یحضرت سل یدیتوح ای به مقامه مورد بحث اشارهیآ -11
ن خواستن و نخواستن از یعنی حضرت بیتری قرار دارد؛ نیی( در سطح پاصاکرم ) امبریدی پیتوح

که لازمه م، خواستن را انتخاب کرده، درحالییابی به ملک گسترده و عظیخداوند در مورد دست
( عمان )ین اگرچه حضرت سلیم بودن در برابر خواست خداست. بنابرایدی بالاتر تسلیمقام توح

ن درخواست، یدی، ایتوح مقامات سهیجهت مقا در مقام درخواست دچار اشتباه نشده، اما از
تری است ( نسبت به مقام محمدی مقام نازلعمان )یدی حضرت سلین است که مقام توحیانگر ایب

عنی اگرچه یها و درجات مختلف است؛ ا دارای ردهین معنا است که مقامات انبین سخن بدیو ا
ک نسبت برخوردار هستند، اما در مقاماتی مانند اخبات، اصطفاء، یبه  ا از مقام عصمتیهمه انب

عی در یعارف ش« یدر آملید حیس»ت و امثال آنها در سطوح مختلفی قرار دارند. یانابه، مخلص
بِیینَ عَلَی بَعْضٍ ر عبارت ﴿یتفس لْنَا بَعْضَ النا ا ی، بعضی از انبقتیقو در ح( »55، ﴾ )اسراءوَ لَقَدْ فَضا

را یست؛ زیو نبوت ن لت در رسالتین برتری و فضیا»د: یگو، می«میدیرا بر بعضی برتری بخش
 «دی آنان است.یعنی درجه و مقام توحیت، یرش ولایبودند، بلکه در پذ امبر و رسولیهمگی پ

دی متفاوت بودند. یای الاهی از جهت کسب مقامات توحین انبی( بنابرا208و49: 1367، ی)آمل
شود. ( مستفاد میص( از مقام محمدی )عمان )ین عبارت نقص حضرت سلین اساس، از ایبر ا

ای الاهی یدی متفاوت انبیل مقام توحیمبتنی بر تحل یرفت عقلن برونیلیکن باید توجه کرد که ا
خصوص  هیکن در توجید، لیآشمار میرفت عرفانی عالی بهرچه در اصل درخواست، بروناگ

لک عظ  گران، ناکارآمد است.یم برای خود و نه برای دیدرخواست م 
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 گیریجهینت

جای پیامبران، به حاصل پژوهش حاضر در نقد و بررسی شبهات مربوط به دعاهای به ظاهر نابه
 است:ترتیب زیر 

( و درخواست نجات فرزند کافر خود، به این جهت موجه است که عدعای حضرت نوح ) -1
 دانسته که پسرش کافر است.ی( تا آن زمان نمع) حضرت نوح

( به ع) میبرای عموی مشرك خود نیز به این دلیل موجه است که ابراه( ع) میاستغفار ابراه -2
گاه و مستضعف بودن او را یکفر و شرك قطعی عمو گاهی نداشته است، بلکه احتمال ناآ ش آ

 داده است.می

مبنی بر برخورداری کافران از نعمت، برای آن است که غرض ( ع) میدرخواست ابراه -3
عدم تفکیک میان مؤمن و کافر  یویدن یهاوسعت رزق نعمت اند و در مسئلهاصلی او کافران نبوده

 ناپذیر است.اجتناب

( ع) مـد ابراهیـرای آن بوده که قصـبل ـاز جبرئی (ع) مـن حضرت ابراهیـکمک نگرفت -4
و از سوی واسطه دیگر، نبوده، بلکه نخواسته  های فیض الاهی خواه از سوی جبرئیلانکار واسطه

معنایِ عدم دلبستگی به اسباب است، ل، بهـود. رد کمك جبرئیـبرای آنان تأثیر استقلالی قائل ش
 نه رد تأثیر آنها. 

ن مورد یبه این جهت است که در ا از درگاه الاهی (ع) میحضرت ابراه درخواست نکردن -5
گاهی داشته است، می« سرّ قَدَر»( چون از ع) میابراه دانسته که در آتش خواهد افتاد و از آن آ

 جه نخواهد داشت.ین نتیری در ایدا خواهد کرد و دعای او تأثینجات پ

( مبنی بر درخواست رؤیت خدا، به این دلیل موجه است که عدعای حضرت موسی ) -6
( در این آیه دیدار و شهود خداوند با چشم دل را تقاضا نموده است و ازآنجاکه عحضرت موسی )

خداوند به ( توان دریافت آن را نداشته، عاین تقاضا نوع خاصی از شهود بوده که حضرت موسی )
( 1بندی کلی به این صورت گفت که توان در یک جمعاو پاسخ منفی داده است. بر این پایه، می

( خواهان رؤیت ذات خداوند 2د با چشم سر نبوده؛ ـخواهان رؤیت خداون ع() رت موسیـحض
 خواسته در همین دنیا قیامت را ببیند؛( نمی4د در قیامت نبوده؛ ـ( خواهان رؤیت خداون3وده؛ ـنب
ن مقام علم و یقین برسد تا با چشم آخرتی خداوند را مشاهده نماید؛ ـه به بالاتریـخواست( نمی5
 ( بلکه مقامی بالاتر از مقام تکلیم یعنی مقام واحدیت را درخواست کرده است. 6
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گشا، برای آن است که حضرت ( مبنی برطلب پادشاهی جهانعدعای حضرت سلیمان ) -7
( صاکرم ) ظاهریِ دنیوی حتا برای پیامبرگشای و دانسته چنین پادشاهی جهان( میعسلیمان )

دانسته و از خدا الاهی و امتیاز خود می رو این موقعیت را مصلحتایننیز پیش نخواهد آمد. از
ای به هیچ وجه حسادت نیست. افزون درخواست کرده است. براساسِ این معنا، چنین خواسته

خروی و معنوی( از خداوند در صورتی که خواسته بر این، درخواست نعمت  )اعم از دنیوی، ا 
 شمار آمده و مطلوب است.به« غبطه»آید، که شمار نمیتنها حسادت بهدر جهت خیر باشد، نه

ر ـی از نظـای گذشته ارائه شده، همگـهدر پاسخ شبههکه ای متنوع دیگر ـهپاسخ -8
های گذشته وده و یا دارای کاستی است و بدون پاسخی و یا لفظی ناکارآمد و غیرموجه بـعقل

 غیرقابل دفاع است.
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 نامهكتاب
 كتب و مقالات 

 قرآن کریم.

 ، بیروت: دارالکتاب العربی. چاپ اول، زاد المسیر فی علم التفسیرق(،  1422بن علی )جوزی، عبدالرحمنابن

 ، قم: دارالبیدار للنشر.چاپ اول، متشابه القرآن و مختلفه(، 1369شهرآشوب، محمدبن علی )ابن
 ، تهران: دارالکتب الأسلامیه.اقبال الأعمال، چاپ دوم(، 1367بن موسی )طاوس، علیابن

 اول،، التحریر و التنویر الطاهربن محمد، چاپعاشورالمعروف بتفسیر ابنق(،  1420عاشور، محمد )ابن
 بیروت: مؤسسة التاریخ العربی. 

 اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی. ، چاپعربیتفسیر ابنق(،  1422الدین )عربی، محییابن

روت: ـاول، بی، چاپاعیـعدة الداعی و نجاح السق(،  1407د )ـدبن محمـی، احمـد حلـفهابن
 الکتاب الإسلامی. دار

 کر.اول، بیروت: دارالف، چاپالبحر المحیط فی التفسیرق(،  1420ابوحیان، محمدبن یوسف )

م: مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام ـاول، ق، چاپرآنـران در قـناپذیری پیامبلغزش(، 1385واری، جعفر )ـان
 خمینی )ره(. 

اول، بیروت: ، چاپمـروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیق(،  1415ی، محمودبن عبدالله )ـآلوس
 دارالکتب العلمیة.

هران: ت اول،چاپ هانری کربن،تحقیقِ ، بهنصّ النصوصالمقدمات من کتاب (، 1367آملی، سیدحیدر )
 انتشارات توس. 

 قم: مؤسسۀ بعثه. اول،، چاپالبرهان فی تفسیر القرآنق(،  1415بن سلیمان )هاشم بحرانی،

 اول، تهران: المشرق.، چاپمعجم مفردات اصول الفقه المقارنق(،  1428بدری، تحسین )

ۀ الأعلمی ـروت: مؤسسـاول، بی، چاپیـن المصطفـدی إلی دیـالهق(،  1405واد )ـدجـی، محمـبلاغ
 للمطبوعات. 

اول، بیروت: اپـ، چلومـنون و العـات الفـکشاف اصطلاح(، 1996ی )ـبن علدعلیـوی، محمـتهان
 لبنان ناشرون.  مکتبة

روت: ـاول، بیاپـ، چر القرآنـان عن تفسیـف و البیـالکشق(،  1422د )ـدبن محمـی، احمــثعلب
 التراث العربی. احیاء دار

 اول، قم: بوستان کتاب.، چاپشرح فصوص الحکمق(،  1423جندی، مؤیدالدین محمود )

 اول، قم: مرکز نشر اسراء.، چاپتفسیر موضوعی قرآن کریم(، 1387آملی، عبدالله )جوادی

قم:  اول،اول، چاپ، چاپشریعةوسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الق(،  1409) حرّعاملی، محمدبن حسن
 مؤسسۀ آل البیت. 
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، فتح البیان فیما روی عن علی من تفسیر القرآنق(،  1426رستم سعد ) و طباطبایی، مصطفیحسینی
 .ةاول، حلب: دارالجسور الثقافیچاپ

 ، قاهره: دارالسلام. ششم اپچ، الأساس فی التفسیرق(،  1424حوی، سعید )

 اول، بیروت: دارالکتب العلمیة.، چاپلباب التأویل فی معانی التنزیلق(،  1415)بن محمد خازن، علی

 اول، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(. ، چاپتفسیر سوره حمد(، 1375الله )خمینی، روح

 نی )ره(. اول، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمی، چاپآداب الصلاة(، 1378الله )خمینی، روح

 اول، بیروت: دارالکتب العلمیة.، چاپمفاتیح الغیبق(،  1421رازی، فخرالدین محمدبن عمر )

 ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ. دوم ، چاپعصمةالأنبیاء(، 1988رازی، فخرالدین محمدبن عمر )

الهیئة المصریة  صر:اول، م، چاپتفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار(، 1990رضا، محمدرشید )
 العامة للکتاب.

الکشاف عن حقایق غوامص التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه ق(،  1407زمخشری، محمودبن عمر )
  اول، بیروت: دارالکتاب العربی.، چاپالتأویل

اول، قم: ، چاپرسائل الشریف المرتضیق(،  1405بن حسین )الهدی )سیدمرتضی(، علیعلم
  دارالقرآن الکریم.

 ، قاهره: دارالفکر العربی. پ اولچا، أمالی المرتضی(، 1998بن حسین )الهدی )سیدمرتضی(، علیعلم

، قم: دارالشریف پ اولچا، السلامتنزیة الأنبیاء علیهمتا(، بن حسین )بیالهدی )سیدمرتضی(، علیعلم
 الرضی. 

 بیروت: موسسة النور.  ،پ اولچا،الجلالینتفسیر ق(،  1416الدین )الدین؛ محلّی، جلالسیوطی، جلال

صول الکافی(، 1384صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم )
 
، تهران: بنیاد حکمت پ اولچا، شرح الأ

 صدرا.اسلامی

روت: ـ، بیپ اولچا، (عا )ـبار الرضـیون اخـعق(،  1404بن بابویه محمدبن علی )خـدوق، شیـص
 للمطبوعات. موسسة الأعلمی

المدرسین فی الحوزه  ة، قم: جماعپ اولچا، الخصالق(،  1416بن بابویه محمدبن علی )صدوق، شیخ
 النشر الإسلامی. ة، مؤسسةالعلمی

المرعشی آیت الله العظمی  ة، قم: مکتبپ اولچا، بصائر الدرجاتق(،  1404صفار، محمدبن حسن )
 النجفی )ره(.

 ،الحدیثه( -ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلایل )ط (، 1382دعلی )ـبن محمکربلایی، علیطباطبایی
 ( لاحیاء التراث.عالبیت )، قم: موسسة آلپ اولچا

، بیروت: مؤسسة الأعلمی پ اولچا، المیزان فی تفسیر القرآن(، 1393طباطبایی، محمدحسین )
 للمطبوعات. 
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تهران: ، ، چاپ سومالبیان فی تفسیر القرآن مجمع(، 1372بن حسن )الدین بوعلی فضلطبرسی، امین
 ناصرخسرو.

 ةالنشر الإسلامی التابع ةقم: مؤسس ،، چاپ چهارممکارم الأخلاقق(،  1416بن فضل )طبرسی، حسن
 المدرسین. ةجماع

تهران:  ،، چاپ چهارم)رحلی( ةتهذیب الأحکام فی شرح المقنع(، 1365طوسی، شیخ محمدبن حسن )
 فراهانی. 

 ، قم: بیدار.پ اولچا، شرح منازل السایرین(، 1385الدین )بن جلالدالرزاقکاشی، عب
 ،إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم )تفسیر ابوالسعود(تا(، عمادی، محمدبن محمد )بی

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.اول پچا

اول،  بن حسین حافظ عراقی، چاپتحقیقِ عبدالرحیم، بهالدین احیاء علومتا(، غزالی، ابوحامد محمد )بی
 بیروت: دارالکتاب العربی. 

 و النشر. ة، بیروت: دارالملاک للطباعاول ، چاپمن وحی القرآنق(،  1419الله، محمدحسین )فضل

النشر  ةاول، قم: مؤسس، چاپالبیضاء فی تهذیب الإحیاء ةالمحج(، 1376کاشانی، ملامحسن )فیض
 المدرسین. ةلجماع ةتابعالالإسلامی

دوم، تهران: تحقیقِ حسین اعلمی، چاپ، بهتفسیر الصافیق(،  1415کاشانی، ملامحسن )فیض
 انتشارات صدر.

 دوم، عمان: دار الفیحاء.، چاپالشفا بتعریف حقوق المصطفیق(،  1407بن موسی )عیاض، عیاضقاضی

صول ق(،  1422قاضی، عبدالجباربن احمد )
 
 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. اول ، چاپةالخمسشرح الأ

 ، مصر: دار مصر للطباعة.اول ، چاپالثقافة الروحیة فی إنجیل برناباتا(، قراعه، محمودعلی )بی

 تهران: ناصرخسرو.  اول، ، چاپالجامع لإحکام القرآن(، 1364قرطبی، محمدبن احمد )

 ، قم: دارالکتاب. اول چاپ، تفسیر القمی(، 1363بن ابراهیم )قمی، علی

، اول ، چاپتفسیر کبیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین(، 1333رالله )ـبن شکاللهحـی، فتـانـکاش
 تهران: علمی. 

 فروشی نور.، سراوان: کتاباول ، چاپمواهب علیه )تفسیر حسینی(تا(، بن علی )بیکاشفی، حسین

 .ةاول، تهران: دارالکتب الإسلامی، چاپالکافیق(،  1407کلینی، محمدبن یعقوب )

تهران:  اول، ، چاپة، الاصول و الروضشرح الکافی(، 1382بن احمد )مازندرانی، محمدصالح
 . ةالإسلامیةالمکتب

تهران:  اول، ، چاپالرسولالعقول فی شرح اخبار آل  ةمرآ(، 1363مجلسی، محمدباقربن محمدتقی )
 .ةدارالکتب الإسلامی

 الوفاء. ة، بیروت: مؤسسچاپ سوم،بحارالأنوارق(،  1403باقربن محمدتقی )مجلسی، محمد

 .ةاول، تهران: دارالکتب الإسلامی، چاپتفسیر نمونه(، 1375شیرازی، ناصر )مکارم
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 تهران: اسلامیه.  اول، ، چاپتفسیر آسان(، 1398نجفی، محمدجواد )

بیروت: داراحیاء  اول، ، چاپشرایع الإسلامجواهرالکلام فی شرح (، 1362بن باقر )نجفی، محمدحسن
 التراث العربی.

 للمطبوعات. الأعلمی ة بیروت: مؤسس اول، ، چاپجامع السعاداتتا(، ذر )بیبن ابینراقی، مهدی

 تهران: مکتب الأعلام الإسلامی. اول، ، چاپتجرید الإعتقادق(،  1407نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد )

بیروت: مؤسسة  اول، ، چاپمستدرك الوسائل و مستنبط المسائلق(،  1408محمدتقی )بن نوری، حسین
 ( لإحیاء التراث.عالبیت )آل

 قم: بوستان کتاب. اول، چاپ تفسیر راهنما،(، 1386رفسنجانی، اکبر )هاشمی
  


